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گرينويچ

پدرکشی کودک 2ساله

 

فلوریدا: کودکی 2ســاله در آمریکا به سمت پدرش 
شــلیکی مرگبار کرد اما مادرش به قتل عمد محکوم 
شــد. به گزارش ایندیپندنت، مادر این بچه به اتهام 
سهل انگاری و قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار گرفته 
اســت. مأموران در مراجعه به محل متوجه شدند که 
مادر، ماری آیالا، در حال انجام ماســاژ قلبی و احیای 
همسرش، رجی مابری است. در ابتدا گمان می‌رفت که 
فرد خودش به سمت خود شلیک کرده اما بنابر شهادت 
برادر ۵ ساله این پسر، برادر کوچک‌تر به‌طور تصادفی 
از پشت به سمت پدر شلیک کرده است. در این حادثه، 
پدر درحالیک‌ه مشغول انجام یک بازی ویدئویی مقابل 
رایانه خود بوده به ضرب گلوله فرزند خردسالش کشته 
شده اســت. مقامات پلیس محلی می‌گویند این زوج 
پیش‌تر به‌دلیل عدم‌سرپرستی مناسب و بی‌توجهی به 
فرزندانشان و همچنین نگهداری مواد‌مخدر، در آزادی 

مشروط به سر می‌برده‌اند.

درمان »نقد«

معمار فرانسوی ،معمار برتر لندن
 

لندن:  رنه گیل‌هوست، معمار فرانســوی، برنده جایزه معماری 
لندن شد.این معمار فرانسوی پیشگام در ساخت مسکن اجتماعی 
برای بازسازی و معماری پروژه‌های مجتمع آپارتمانی ۱۰ طبقه 
 Le Liégat در شــهر ایوری-سور-ســن و مجتمع مســکونی
 La Maladrerie در شــهر اوبرِویلیه در کشور فرانسه معروف 
است. دســتاوردهای رنه گیل‌هوست بســیار فراتر از آن چیزی 
اســت که امروزه به عنوان مســکن اجتماعی یا مقرون به صرفه 
ساخته می‌شود. آثارش نشــان‌دهنده تعهد اجتماعی مستحکم 
اوست که سخاوت، زیبایی، اکولوژی و فراگیر بودن را در کنار هم 
قرار می‌دهد. هیات داوران از رنه گیل‌هوست به دلیل توانایی‌اش 
در تقویت ارتباطــات اجتماعی در محیط‌های شــهری و تعهد 
مادام‌العمرش به توسعه مسکن اجتماعی در حومه پاریس قدردانی 
کرد. در بیانیه هیــات داوران جایزه آمده اســت: مجموعه آثار 
چشمگیر رنه گیله وست نشان‌دهنده علاقه‌ او به تحقق بخشیدن 
به معماری به عنوان یک عمل اجتماعی و فرهنگی است. سازه‌های 
او نشان‌دهنده اعتقادش به ارتباطات اجتماعی، طراحی منسجم 
سازه‌ها و محیط‌های شــهری اما متنوع  است. آکادمی سلطنتی 
هنر یکی از انجمن‌های اصلی هنرمندان در کشور بریتانیاست که 
در سال ۱۷۶۸ میلادی و بنا بر پیشنهاد ویلیام چمبرز و بنجامین 

وست، نقاش آمریکایی-انگلیسی پایه گذاری شده است. 

ادامه جنجال ضربه سر زیدان
 

دوحه: تنها ضربه ســر در دنیای فوتبال که بــه مذاق برخی 
قطری‌ها ازجمله شیخه المیاسه آل‌ثانی رئیس موزه‌های قطر 
خوش آمده و بنابراین تندیس آن را به مناسبت برگزاری جام 
جهانی فوتبال در شهر نصب کرده‌اند ضربه سر مشهور زیدان به 
سینه مارکو ماتراتزی است. به گزارش یورونیوز، این مجسمه 
که تصویری از یکی از ماندگارترین صحنه‌های دنیای فوتبال 
و مربوط به فینال جام جهانی ۲۰۰۶ اســت پیش تر و در سال 
۲۰۱۶ و به‌دلیل اعتراضات داخلی در این کشور برداشته شده 
بود. این اثر ۵ متری برنزی نمایشگر لحظه‌ای فراموش نشدنی 
از فینال جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان است؛ جایی که کاپیتان تیم 
ملی فرانســه بعد از درگیری لفظی با مدافع ایتالیایی با سر به 
سینه او میک‌وبد. در سال ۲۰۱۳ بسیاری از مردم قطر از نصب 
این مجسمه انتقاد کردند اما المیاســا درخصوص هدف قطر 
برای به تصویر کشیدن این مجسمه می‌گوید: »هدف از نمایش 
این اثر ترویج گفت‌وگو در مورد استرس حاکم بر ورزشکاران 

و همچنین اهمیت پرداختن به مسائل بهداشت روان است.«

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تا 20 خرداد 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.   عکس: حمید وکیلی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  دلم می‌سوزد

یاد قدیمی‌ها به خیــر که نزد 
آنان چه حرمتی داشت حرف مرد، چه حرمتی داشت گرو 
گذاشتن یک تار ســبیل، چه حرمتی داشت جوانمردی، 
چه حرمتی داشت قســم، چه حرمتی داشت مقدسات 
دینی، چه حرمتی داشــت عشــق و خلاصه چه حرمتی 

داشت نان و نمک.
می‌گویند دزدی به خانه‌ای زد. هرچه اشیای قیمتی یافت 
در کوله گذاشت و داشــت آماده رفتن می‌شد که ناگهان 
سنگی بلورین و براق توجهش را جلب کرد و برای اینکه 
ببیند آیا جواهر اســت یا چیز دیگر، آن را به نوک زبانش 
زد. همین که طعم آن را چشــید و فهمید که چیست، بر 
خودش لعنت فرســتاد که ‌ای وای، همه زحماتم به هدر 
رفت. آنگاه هرچه جمع کرده بود بر زمین گذاشــت و راه 
خروج از خانه را پیش گرفت. ناگهان صاحبخانه بیدار شد 
و جلویش را گرفت و بنای داد و بیداد گذاشت. دزد گفت: 
سر و صدا راه نینداز که هرچه برداشــته بودم گذاشته‌ام 
و دارم با دســت خالی می‌روم. صاحبخانه تعجب کرد و 
دلیلش را جویا شد، دزد گفت: کاش آن سنگ را به زبان 
نمی‌زدم. اما چه کنم که وقتی آن را چشیدم دیدم سنگ 
نمک است. ما کسی نیستیم که نمک کسی را بخوریم و 

حق نمک را پاس نداریم. نمکت را حلال کن برادر!
کاری به جشنواره کن و جشنواره‌های بین‌المللی نداریم 
که چه دســت‌هایی و با چه اهدافی آنها را اداره میک‌نند، 
اما الان دیگر سخت نیســت فهمیدن اینکه هنر و ورزش 
در جامعه بین‌الملل کاملًا سیاســی اســت. بنابراین در 
عجبم از ایرانی‌هایی که برای عرض‌اندام و کسب شهرت 
و پول، خود را در اختیــار آنها قرار می‌دهند و با توهین به 
مقدسات یا سیاه‌نمایی اوضاع کشور و تحقیر ملت ایران 
و عمومیت‌دادن واقعیت‌هــای تلخی که در هر جامعه‌ای 
وجود دارد بــه کل جامعــه ایرانی و بــزرگ جلوه‌دادن 
ناهنجارها، می‌خواهند برای خود آب و نانی و رسم و نامی 

درست کنند.
و نیز در عجبم از مخالفان سیاســی که خود را در اختیار 
آژانس‌های خبری و تحلیلی و سیاســی ابرقدرت‌ها قرار 
می‌دهند و چشمشــان را می‌بندند و هرچه دوست دارند 
نثار ایران و ایرانی میک‌نند و حتی از دشــمنان این ملت 
افزایش تحریم‌ها و گاه حمله نظامی به ایران را می‌خواهند. 
باید از اینان پرسید که از چهک‌سی انتقام می‌گیرید؟ از آب 
و خاکی که در آن رشد کردید و بزرگ شدید؟ یا از ملتی 
که با پول آنها به جایی رســیده‌اید و توسط آنها مشهور 

شده‌اید؟ 
دلم می‌ســوزد وقتی اینها را می‌بینم و با نمونه‌هایشان در 
دنیای عرب یا سایر کشورها مقایسه میک‌نم. دلم می‌سوزد 
وقتی هنرمندان خودمان را می‌گــذارم کنار آن خواننده 
مشــهور و پرطرفدار لبنانی که در جشن ملی لبنان، مثل 
یکی از مردم و همراه آنان حضور دارد و با اینکه مسیحی 
اســت در گفت‌وگو با خبرنگاران با تمام قدرت از مقاومت 
دفاع میک‌ند. دلم می‌سوزد وقتی سلبریتی‌های خودمان 
را با آن ســلبریتی بســیار پرهوادار جهان عرب مقایسه 
میک‌نم که وقتی در یک پخش زنده با میلیون‌ها بیننده، 
به نظام و رئیس‌جمهور کشورش توهین می‌شود، به‌شدت 
می‌خروشد و تا طرفش را وادار به سکوت نکرده به برنامه‌اش 
ادامه نمی‌دهد. دلم می‌سوزد وقتی هنرمندان خودمان را 
که از کشورهای خارجی اقامت و تابعیت گدایی میک‌نند، 
می‌گذارم در کنار آن هنرمنــد خارجی که برای برگزاری 
کنسرت در یک کشور خارجی، سفارت این کشور برخلاف 
معمول از او می‌خواهد که خودش به سفارت مراجعه کند. 
در سفارت از او می‌خواهند که در اتاق دربسته اعلام کند 
که نظام کشورش را تأیید نمیک‌ند، اما او می‌گوید من بچه 
آن سرزمین هستم و با حمایت آن مردم و در همان نظام به 
اینجاها رسیده‌ام؛ آنگاه با عصبانیت سفارت را ترک میک‌ند 
و به سرکنســول مربوطه می‌گوید ویزایتان و دعوت‌تان 
توی ســرتان بخورد. دلم می‌ســوزد وقتی نیروی گریز از 
مرکز خودمانی‌ها را می‌بینــم و آن خواننده زن عراقی را 
که در مصاحبه‌اش نه‌تنها خجالت نمیک‌شــد که حتی با 
افتخار اعلام میک‌ند که در طول 2ماه محرم و صفر آرایش 
نمیک‌ند و در کارهای هنری شرکتی ندارد و ناخن‌هایش 
را لاک نمی‌زند و حتی در تمام عمرش حتی یک سال هم 
از پیاده‌روی اربعین جا نمانده و همه‌ســاله با حفظ تمام 
آدابی که گاه عوامانه می‌نماید آن را انجام داده است. دلم 
می‌ســوزد وقتی نام‌های فرزندان ســلبریتی‌های ایرانی 
را می‌بینم و آن ســلبریتی شــیعه لبنانی را که نام علی و 
حسین و فاطمه روی بچه‌هایش گذاشته است و در پاسخ به 
خبرنگاران می‌گوید من یک شیعه هستم و طبق اعتقاداتم 
زندگی میک‌نم و به احترام امام‌ام حسین)ع(، اسم فرزندم 
را حسین گذاشته‌ام. دلم می‌سوزد وقتی ورزشکار خودمان 
را می‌بینم که صرف‌نظر از سیاســت کشورشان در مورد 
اســرائیل، حتی کودکک‌شی و نامشــروعی آن رژیم هم 
مانع بازی با پرچمش  نمي‌شود و یا حتی مقابل تیم‌هایش 
ابایی نــدارد، اما انبوهــی از ورزشــکاران آزاده جهان از 
کشورهای اسلامی و عربی گرفته تا کشورهای شرق آسیا 
و حتی کشورهای غربی که توبیخ‌شدن توسط دولت‌های 
خودشان را به جان می‌خرند و از مصاف با تیم‌های ورزشی 
اسرائیلی خودداری میک‌نند. دلم می‌سوزد برای هنرمندان 
و ورزشــکاران ایرانی که تا به نان و نوایی می‌رســند قید 
همه‌‌چیز را می‌زنند و برای آنکه مثلًا از سوی جریان خاصی 

پررنگ و بزرگ شوند به همه‌‌چیز کشورشان می‌تازند.
آیا به اندازه یک زبان‌زدن به نمک کشورتان، مدیون این 
مرز و بوم نیستید که اینگونه تیشه به ریشه ملت و مملکت 
می‌زنید؟ گیریم که از نظر سیاســی بــا حاکمیت فعلی 
و آراي مردم مشکل داشته باشــید، آیا حق است که در 
دامن دشمنان بیفتید و با آنان برای تحریم هموطنانتان 
هم‌صدا و همنوا شوید؟ گیریم یکی در این مملکت به شما 
بدی کرد و آبرویتان را برد، آیا رواســت که انتقامش را از 
مردم بگیرید و حتی با امامان و مقدساتی که خودتان هم 
نمک‌گیرشان هســتید در بیفتید؟ اگر شما از یک نفر یا 
حتی چند نفر از مردم یا همکاران خود یا از اصحاب قدرت 
در ایران ضربه خورده باشید، دلیل نمی‌شود که نمکدان 

ایران و ملت بزرگ ایران را بشکنید.

ســال 2013میلادی مــوج گرما در 
فرانسه بسیاری از سالمندان را با خود 
به کام مرگ کشاند اما این موج از سوی 
مردم بی‌پاســخ نمانــد و آنها تصمیم 
گرفتند هر ســال در چنین روزهایی 
یعنی اواســط هفته نخست ‌ماه ژوئن 
یک روز به‌عنوان روز همبســتگی به 
سالمندان و توانی‌اب‌ها کمک کنند؛ 
البته بی‌مزد و بی‌منت. دولت فرانسه 
هم در هماهنگی با بایــد و نبایدهای 
اداره‌هــا و ســازمان‌های دولتــی و 
غیردولتی ایــن روز را همزمان با روز 
عید پنجاهه مســیحان اعلام کرد تا 
در یک تعطیلــی رســمی بتواند به 
داوطلب‌هــای این روز همبســتگی 
جدید و سراسری برای حاضر نشدن 

در محل کار کمک کند.
ابعاد ایــن تصمیم سراســری و عزم 
ملی در حد شعار باقی نماند و مطابق 
گزارش دیلی‌میل آمارهای رســمی 
نشــان می‌دهد که از ســال ۲۰۰۴ 
تاکنــون نزدیک بــه ‌۴۸میلیاردیورو 
برای صنــدوق ملی همبســتگی در 
فرانســه جمع‌‌آوری شــده است. این 
صندوق هزینه نگهــداری و مراقبت 
از افراد ســالمند و افــراد توانی‌اب را 
تامین میک‌ند. مطابــق قانون »هفته 
همبستگی« دولت فرانسه این امکان 
را پیدا کرد تا بــدون افزایش مالیات 
بر درآمد یا افزایش سهم کارمندان و 

کارگران در تامین بودجه مشــارکت 
اجتماعی عمومی )CSG(، بخشی از 
هزینه مورد‌نیاز برای نگهداری از افراد 
ســالمند یا دارای معلولیت را تامین 
کند. اجرای قانون »هفته همبستگی« 
در فرانسه در عمل بدون اینکه یکی از 
تعطیلات رســمی را از تقویم حذف 
کند آن را به یک روز کاری تبدیل کرد. 
در تقویم سالانه فرانســوی‌ها به جز 
»عید پنجاهه« ۱۰ روز تعطیل رسمی 
وجــود دارد. روز اول ژانویه به‌عنوان 
نخستین روز سال میلادی، روز اول‌ماه 
می مصادف با روز کارگر، روز هشــت 
می همزمــان با پایــان جنگ جهانی 
دوم، روز ‌۱۴ژوئیــه به‌عنوان روز ملی 
و روز ۱۱نوامبر ســالگرد پایان جنگ 
جهانی اول در فرانسه تعطیل رسمی 
اســت. علاوه بر این فرانسوی‌ها 5روز 
تعطیل مذهبی نیز دارنــد؛ روزهای 
دوشــنبه عید پاک، پنجشنبه معراج 
مسیح، عروج مریم مادر عیسی‌مسیح 
۱۵ اوت(، همــه قدیســین )اول  (
نوامبــر( و جشــن کریســمس )۲۵ 
دســامبر( تعطیلات مذهبی فرانسه 
هســتند. بنابراین فرانسوی‌ها حتی 
برای یک روز کار بی‌مــزد و بی‌منت 
هم حاضر نشــدند تعطیلی دیگری به 
تعطیلاتشان بیفزایند و برای کار خیر 
هم به همان انــدک روزهای تعطیل 

کشورشان اکتفا کردند.

فرهنگ و زندگي

یک روز کار بی‌مزد و بی‌منت 

تقویم / زادروزعدد خبر

ادیب نفیس

18خرداد1274، پزشــکی مدرن، تازه در ایران 
پا گرفته بود که سعید نفیسی در تهران متولد 
شد. پدرش میرزا علی‌اکبر ناظم‌الاطبا معروف 
به ناظم‌الاطباء کرمانی، پدر بزرگش حکیم نفیس 
بن عوض کرمانی، طبیب نامدار ایران و برادرش 
علی‌اصغر نفیســی ملقب به مودب‌الدوله بود 
که همگی از پزشکان معروف روزگار خود بوده 
و به جز اینها تا ۱۱نســل پیش از او نیز، همه به 
شغل طبابت مشغول بودند. سعید نفیسی اما راه 
خاندانش را در پیش نگرفت و به سراغ ادبیات 
رفت و شد ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم 
و شاعر و یکی از بزرگ‌ترین تأثیرگذاران ادبی 
در تاریخ ادبیات معاصر ایران. دیگر غیراز اینها 
چه چیزهایی باید گفت؟ مثلا اینکه در نوشاتل 
سوئیس و دانشــگاه پاریس درس خواند و بعد 
به ایران برگشت. بعد هم می‌شود کلی کتاب و 
مقالات منتشر شده از او ردیف کرد و عنوان‌های 
دهان پر‌کن دانشگاهی. ولی به جای این حرف‌ها 
تکه‌ای از توصیفات پری‌مرز نفیســی، همسر 
سعید نفیســی را درباره او برایتان می‌آوریم. 
»نفیسی واقعا عاشق کتاب بود. او مصرف مفید 
و بجای پول را فقط در خریدن کتاب می‌دانست؛ 
به‌طوری‌که ضروری‌ترین احتیاجات شخصی خود 
را در این راه صرف می‌کرد. می‌گویند در مدرسه 
شاگرد زیاد منظمی نبود، ولی هوش و حافظه‌اش 
عالی بود.   هیچ وقت و با هیچ ناشری درگرفتن 
حق تألیف ســخت نمی‌گرفت.  شاید بهترین 
مجموعه کتاب‌های روسی درباره ایران از آنِ او 
باشد. او توانسته بود به ‌مناسبتِ مسافرت‌های 
متعددی که به شوروی رفته بود، در طول 40 سال 
آخر زندگی‌اش اکثر آثار روســی درباره  ایران 
را گردآوری کند. نفیســی مردی بود پاکدل و 
خوشرو. وقتی از کسی می‌رنجید، رودررو از او 
گِله می‌کرد. اگر چه در نویسندگی بی‌پروا بود و 
گاه نوشته‌هایش موجب رنجش دوستان می‌شد، 
چون نیتی پاک داشــت، خیلی زود با دوستانِ 
آزرده، صفا می‌کرد. تند برمی‌آشفت و تندتر از آن 
آرام می‌گرفت. نفیسی صاحب صفات برجسته‌ای 
بود که مجموع آنها کمتر در فردی یافت می‌شد.«

حافظ

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

»عابر بانک همیــن روبه‌روســت«؛ جمله‌ای که 
خیلی‌هایمان وقتی می‌خواهیم برای پول ویزیت 
کارت بکشــیم، از منشــی‌های مطب پزشــکان 
می‌شــنویم. بعد مجبوریم برویم، پول نقد بگیریم 
و برای اینکه دکتر محترم مالیات ندهد، ویزیتش 
را نقدی پرداخت کنیم. اگر به‌خاطر داشته باشید، 
براساس توافق انجام شده بین سازمان نظام پزشکی، 
سازمان امور مالیاتی و سازمان دامپزشکی، استفاده 
از کارتخوان از ســال۱۳۹۸ به‌منظــور مقابله با 
زیرمیزی گرفتن پزشکان و ثبت مالیات برای این 
قشر، برای افرادی که در حرفه پزشکی و دامپزشکی 
مشغول فعالیت بودند، اجباری شد و اگر کسی از 
این دستگاه استفاده نمیک‌رد، جریمه می‌شد. اما 
از آنجا که بین قشر شریف پزشــکان، افرادی هم 

پیدا می‌شوند که به قانون پایبند نیستند، همچنان 
گروهی از پزشــکان و مراکز درمانی از اجرای این 
قانون امتناع میک‌نند. این افــراد راهکارهایی را 
برای اســتفاده‌نکردن از دســتگاه کارتخوان پیدا 
کرده و بیمــاران را به زحمــت می‌اندازند و از آنها 
پول نقد طلب میک‌نند. این روش دریافت، منجر 
به ثبت‌نشــدن فعالیت مالی این دسته از پزشکان 
در حساب بانکی آنها و افزایش دامنه اختیاراتشان 
در اظهار‌نامه مالیاتی آخر ســال می‌شود. علاوه بر 
این، دور‌زدن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و 
درمان یکی دیگر از دلایل گریز گروهی از پزشکان 
در استفاده از دستگاه‌های کارتخوان است؛ یعنی 
آن‌دســته از پزشــکانی که به این تعرفه‌ها پایبند 
نیستند، از دستگاه کارتخوان استفاده نمیک‌نند 
تا نهاد‌های مسئول حتی با بررسی گردش حساب 
آنها نفهمند که یک پزشــک چقدر هزینه ویزیت 
از بیمارانش دریافت کرده اســت و به این ترتیب 
پزشک هر مقدار که بخواهد از بیمار پول می‌گیرد. 

برخی از مطب‌های خصوصی هم این ترفند را بهک‌ار 
گرفته‌اند؛ ابتدا از بیمار تعرفه مصوب را با کارتخوان 
دریافت و مابقی هزینه را به‌صــورت نقدی طلب 

میک‌نند.
حالا مردم هم صدایشان در آمده و به این وضعیت 
معترض بوده و خواستار رسیدگی مسئولان به این 
وضعیت هستند. مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار 
مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی هم در این 
زمینه گفته که فهرســتی از پزشکان »متخلف« 
تهیه شده که قرار است برای آنها »پیامک هشدار« 
ارسال شود. به اعتقاد این مســئول، راهکار اصلی 
برخورد با کسانی که از کارتخوان استفاده نمیک‌نند 
»تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی« است که 
در این صورت »نگرانی از اســتفاده‌نکردن اصناف 
به‌خصوص پزشــکان از کارتخوان« وجود نخواهد 
داشــت. این یعنی با اجرای این طرح، افرادی که 
تعداد واریزی‌های زیادی در‌ماه داشــته باشــند، 
مشکوک به‌حســاب تجاری تلقی می‌شوند و باید 
بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. حالا 
باید دید که این طرح چقدر می‌تواند پزشکان را برای 
استفاده از دستگاه کارتخوان مجاب و تخلف‌های 

مالیاتی را کم کند.

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه‌نگار

فراغت نامه 

سپندارمذگان اوقات فراغت

تعطیلات امســال با تعطیلات هر سال، 
تفاوت‌هایی دارد. بعد از تجربه 2ســال 
تابستان در قرنطینه، شاید انتظار داشته 
باشیم شــلوغ‌ترین و پررونق‌ترین حالت 
کلاس‌های تابستانی را ببینیم؛ از طرفی 
شــرایط اقتصــادی لــرزان و ناپایداری 
قیمت‌ها، خانواده‌هــا را در هزینهک‌ردها 
و انتخاب‌هایشان محدود و دست‌به‌عصا 

کرده است.
در ایــن وضعیــت گرد و خاکی ســعی 
میک‌نیم ویژگی‌های یــک برنامه‌ریزی 
تابستانی مطلوب را با هم بررسی کنیم تا 
به بهترین گزینه‌ها رسیده و میوه دلمان 
را در اســتفاده بهینه از این دو روزه دنیا 
که در تابســتان قدری هم کش می‌آید 
یاری رسانیم.اولین شرط یک برنامه‌ریزی 
متعادل توجه به نیاز و خواست است. نیاز، 
اعم از هر چیزی است که دانستن و کسب 
آن بــرای فرزند ما از نان شــب واجب‌تر 
است؛ مثل مهارت‌های اجتماعی، حرکتی، 
دســت‌ورزی و... . خواست شامل اموری 
می‌شوند که می‌توانند مفید و کاربردی 
یا کم‌فایده و بی‌ثمر و چه‌بسا مضر باشند؛ 
مثل هر کلاســی که مد روز می‌شود، از 
یادگیری زبان بوریکنافاســویی بگیر تا 
حفظ اشــعار جلال‌الدین محمد بلخی 
که معمولاً دلخواه ما اولیای عزیز هستند 
یا اموری مانند نشســتن پای تلویزیون و 
کامپیوتر تا آســتانه زخم بستر گرفتن یا 
خوابیدن و از ضعف بیدار شدن و چیزی 
میل کردن و بــاز خوابیدن که در حیطه 
علاقه بچه‌ها هستند. البته هر دو لیست 
نیاز و خواسته می‌تواند بسیار طولانی باشد 
و هر کدام از موارد ظرفیت دارد بررســی 
شود تا در قدم اول بتوانیم تشخیص دهیم 

اصلا این مورد خاص، در دسته‌بندی نیاز 
جای دارد یا خواسته! در قدم‌های بعدی به 
سؤالاتی از این دست پاسخ دهیم که آیا 
این مورد مشخص، اولویت ماست؟ نیاز به 
کلاس و مربی دارد یا در خانه قابل آموزش 
است؟ نیاز به کارگروهی دارد یا باید به‌طور 

فردی فراگرفته شود؟
برای شروع پیشــنهاد می‌شود فهرستی 
از آنچه گمان میک‌نیم نیــاز فرزندمان 
است تهیه کنیم و همینطور فهرستی از 
خواست‌های مطلوب و مثبت؛ مثلا شاید 
قالیبافی نیاز اولویت‌دار فرزند ما نباشــد 
اما چون خودمان خاطرات شــیرینی از 
دار قالی مادربزرگ‌مان داریم، دوســت 
داریم شــرایط تجربه این هنــر را برای 
فرزندمان فراهم کنیم. یا مثلًا شاید تور 
دوچرخه‌ســواری در محله، نیاز ضروری 
نباشد ولی با توجه به علاقه و درخواست 
فرزندمان و وجود شــرایط ایمن، اتفاقاً 
می‌تواند تجربه خیلی جالــب و مفید و 

خاطره‌انگیزی باشد.
نکته کنکوری اســتخراج لیست نیازها 
و خواســت‌ها گفت‌وگو و پرسش از خود 
شخص مورد نظر یعنی فرزند یا هر کدام 
از فرزندانمان است. شــاید ما به بیشتر 
نیازهای او مســلط باشــیم ولی حتما از 
تمام خواست‌هایش خبر نداریم. چه‌بسا 
خودش هم دقیق نداند که چه چیزهایی را 
نیاز دارد یا می‌خواهد. نوشتن این لیست 
فرصت خوبی اســت برای شناخت ما از 

یکدیگر و تقویت رابطه والد-فرزندی.
بی‌شــک فرزندانمان و وقت و عمرشان، 
گرانبهاترین سرمایه‌های زندگی‌ هستند 
و ما نمی‌توانیم از نردبانــی بالا برویم که 

نمی‌دانیم آن سرش به کجا می‌رسد.

فرشته شیخ‌الاسلام قسمت اول


